
 
حس مسئولیت شناسی مدیر مدرسه 
باعث  الیگودرز  شاپورآباد  روستای 
از بروز  برای جلوگیری  تا وی  شد 
از  خود  آموزان  دانش  برای  حادثه 
نوردی  در رشته صخره  تبحری که 
از  و  ایثار  و  کرده  استفاده  دارد، 
خودگذشتگی را عملًا به شاگردانش 

یاد دهد.
 به گزارش جام جم آنلاین به نقل 
را  خود  هدف  فیلی  گیتی  برنا؛  از 
این چنین تشریح  این کار  انجام  از 
می‌کند: پس از مدتی که مدیر این 
مدرسه شدم شاهد افتادن سنگ‌های 
و  بودم  مدرسه  ساختمان  نمای 
این  دادم  می  احتمال  لحظه  هر 
برخورد  آموزان  دانش  با  سنگ‌ها 
زند،  رقم  را  تلخ  حادثه‌ای  و  کند 
به  رسیدگی  برای  مکاتباتی  لذا 
نهایت  در  و  دادم  انجام  مشکل  این 
به  دست  شخصاً  که  گرفتم  تصمیم 

کار شوم.
فیلی ادامه داد: موضوع را با همسرم 
مطرح کردم و او برای محکم کردن 
که  داد  پیشنهاد  نما  های  سنگ 

سنگ ها را رول پلاک کنیم.
ایثارگر  و  مدیر وظیفه شناس  این   
اشاره  مدرسه  مالی  تنگناهای  به 
تبحری  به  توجه  با  افزود:  و  کرد 
رشته  در  همسرم  و  خود  که 

صخره‌نوردی داشتیم؛ تصمیم گرفتیم 
به جای استفاده از داربست فلزی با 
صخره‌نوردی این کار را انجام دهیم 
ایده هم  این  و در عرض چند روز 
توجهی  قابل  بخش  ما  و  شد  عملی 
از نمای مدرسه را مستحکم کردیم.

در  اقدام  این  با  کرد:  تاکید  فیلی 
جویی  صرفه  مدرسه  های  هزینه 
کردیم و حاضریم در دیگر مدارس 

هم همراه آموزش و پروش باشیم.
پایان  در  حجاب  مدرسه  مدیر   
و  عشق  کرد:  تصریح  خود  سخنان 
شد  باعث  آموزان  دانش  به  علاقه 
باز  و  بپذیرم  را  خطرات  تمام  تا 
هم برای وطن حاضرم از جانم مایه 

بگذارم.
فیلی26 سال سابقه خدمت در  خانم 
آموزش و پرورش دارد و در حال 
کارشناسی  پایانی  ترم  نیز  حاضر 

ارشد مشاوره را می گذراند.

در این سال‌ها هنرمندانی بوده‌اند که آن‌قدر با خاطرات جمعیمان از گذشته 
تا حال گره خورده‌اند که به سختی می‌توانیم پا به سن گذاشتنشان را باور 
کنیم. نصرالله رادش هم یکی از همین افراد است. او آذر امسال پا به 50 
برای بسیاری، در نقش همان جوان پرشور  اما همچنان  سالگی گذاشت، 
»ساعت خوش« و دانشجوی عاشق »روزگار جوانی« شناخته می‌شود و 
یک بار دیگر این اصل را به یادمان می‌آورد که سن فقط یک عدد است 

و جوانی باید در ذات آدم باشد!
بهانه تولدش  به  او که  تعاریف نصرالله رادش 50 ساله شد.  این  با همه   
مهمانمان بود، از جوانی‌هایش برایمان گفت و روزگار جوانی و اینکه چرا 
به نسبت دیگر هم‌نسلانش کمی کم‌کارتر باقی مانده است. گفت‌وگویی 

صادقانه، صریح و پرانرژی که مشروحش را در ادامه خواهید خواند.
علت کم‌کاری؟

است.  بوده  ارتباط‌هایم  نوع  سال‌ها،  این  در طول  اصلی کم‌کاری‌ام  علت 
وقتی روزگار جوانی در 18 سال پیش ساخته شد، یادم هست که محمدرضا 
شریفی‌نیا در جلوی دوربین یکی از برنامه‌ها حسابی از من تعریف کرد 
و واقعا ماندم که او چرا این لطف را به من می‌کند؛ یا یک بار دیگر در 
پشت صحنه معمای شاه مرا به ورزی نشان داد و گفت: »این رادش خیلی 
بازیگر خوبیه!« شریفی‌نیا پیش از این تئاترهای مرا هم دیده بود و در این 

سال‌ها همیشه به من لطف داشته است.
خیلی‌ها گفتند که ارتباطت را با او حفظ کن؛ او آدمی است که به این 
سادگی‌ها از کسی تعریف نمی‌کند. نمی‌دانم علت این قضیه از بی‌سیاستی‌ام 
است یا این‌که هنوز کودک مانده‌ام، مشکل این است که من هیچ‌گاه اهل 
روابط و این‌که خودم را دائم به دیگران معرفی کنم، نبوده‌ام. این کار را 
بلد نیستم. نمی‌خواهم بگویم آنهایی که پرکارند همه با روابطشان به جایی 
رسیده‌اند؛ هرگز. ولی خب مشکل اصلی‌ام این بود که همیشه از روابط و 
دوستی با آدم‌ها دوری می‌کردم و خیلی از پیشنهادهایی را که می‌رسید، 
قبول نمی‌کردم. برای مثال فیلم »کلید ازدواج« با حضور همان بچه‌های 
اما  دادند  پیشنهاد  من  به  را  اصلی‌اش  نقش  که  شد  ساخته  ساعت‌خوش 
قبول نکردم و نقش به علیرضا خمسه رسید. در نتیجه اینکه بخشی از این 
کم‌کاری در اثر انتخاب‌های اشتباه خودم هم بوده است. یا حتی گاهی یادم 
می‌رفت زنگ بزنم و عید نوروز را به هم‌بازی‌های خودم تبریک بگویم! 

خب این قضیه هم تاثیر دارد.

روزگار دوستی و جوانی
راستش نمی‌دانم بگویم چه عاملی بیشتر باعث گل کردن »روزگار جوانی« 
شد. دلیلی که در ساعت خوش باعث دیده شدنم بود، سبک خاص بازی‌ام 
اما  نیست،  واژه  این  بد  تعریف  منظورم  می‌کردم؛  وحشی‌بازی  من  بود؛ 
همان  خاطر  به  باز  هم  دلیلش  و  بود  پویا  و  داشت  انرژی  خیلی  بازی‌ام 

الهام‌ها بود. بعدها کیهان ملکی یک بار به من گفت سبک بازی‌ات در 
ساعت خوش مثل راه رفتن روی نخ بوده، یعنی همان‌قدر که می‌توانستی 
موفق باشی، به همان اندازه امکان سقوطت هم بود و کار سختی را انجام 
بازی دربیاورد و  تلویزیون دیوانه  ناگهان در  این مدلی که کسی  دادی. 
فریاد بزند را تا قبل از ساعت خوش کجا داشتیم؟ روزگار جوانی هم حدی 
از این دیوانه بازی را داشت. دلیل دیگرش رابطه قشنگ ما در پشت صحنه 
بود. چندباری شد که رفتم پیش اصغر فرهادی و از او خواستم نقشم را 
کمتر کند، نگران بودم که نکند بیشتر دیده شوم. اصغر فرهادی از این 
این را می‌گویی.  اولین فردی هستی که  تو  رفتارم تعجب کرد و گفت 
دلیلش همان رفاقت بود. در طول کار بارها شد که امین حیایی آمد، سرش 
را روی پایم گذاشت و برایم گریه و درد دل کرد. صمیمیت در پشت 
صحنه برایم خیلی مهم است و 18 سال است که دوباره به دنبال همان فضا 

می‌گردم.
خسته از تکرار

به  و  می‌شوم  خسته  تکرار  از  زود  که  است  این  ویژگی‌هایم  از  یکی 

دنبال اتفاقات تازه می‌گردم. مدتی است که خودم یک کارگاه کوچک 
بازیگری راه انداخته‌ام، تعداد کمی هنرجو هم دارم و با این حال می‌توانم 
بگویم که بعد از مدت‌ها پس از ساعت خوش، این اولین بار است که این 
فضای خلاقانه را در بازی‌ها می‌بینم. الان تعدادی از این بچه‌ها در مجموعه 
»همسایه‌ها«ی مهران غفوریان، نقش‌های کوچکی را به عهده گرفته‌اند. 
این گام‌های اول است و امیدوارم اتفاقات خوبی را در این کلاس‌ها رقم 

بزنیم.
یک سوال بی‌پاسخ

سالی  )مسافران( هفت  بازی کردم  تلویزیون  در  مجموعه‌ای که  از آخرین 
می‌گذرد؛ نمی‌فهمم چرا مردم هنوز وقتی مرا در خیابان می‌بینند، می‌شناسند 
و اظهار لطف می‌کنند؟! دلیل این قضیه واقعا چیست؟ اهل تعارف نیستم. به 
راحتی برایتان ده کمدین ایرانی را نام می‌برم که در سطحی جهانی، قابلیت 
رقابت با کمدین‌های خارجی را دارند. رضا شفیعی‌جم، مهران غفوریان، رضا 
عطاران، مهران مدیری و... اینها در سطح جهانی می‌توانند ستاره باشند. چرا 
تا وقتی این افراد در تلویزیونمان هستند، من باید شناخته شوم و مردم دوستم 
داشته باشند؟ و اگر دوستم دارند پس چرا این‌قدر کم‌کارم؟ چرا در هیچ کار 

سینمایی‌ای بازی نمی‌کنم؟ جواب این سوال را شما به من بگویید.
همکاری با مهران مدیری

بعد از اولین سکانسی که نقش حیف نون را در »گنج مظفر« بازی کردم، 
مهران مدیری مرا بوسید و گفت فوق‌العاده‌ای! نمی‌دانستم چه کار کنم. قبل 
از من حمید لولایی چنین نقشی را صد برابر بهتر بازی کرده و مردم هنوز 
در یادشان است. چند شبی مدام با خودم راه می‌رفتم و گریه می‌کردم تا نقش 
را پیدا کنم و بعد احساس می‌کنم که بر اثر یک الهام، شکل درستش را پیدا 
کردم. خودم از بیشتر کارهایی که با مهران مدیری تجربه کردم، راضی‌ام و 
فکر می‌کنم که در این کارها خوب بوده‌ام. این محبت او نسبت به من حتی 

تا همین »در حاشیه« هم ادامه داشته است.
پرواز تا ساعت خوش

یادم هست که در همان دوران کودکی خانه فرهنگی سر راهمان بود. گهگاهی 
می‌رفتم و تئاتری می‌دیدم، اما خیلی هم جذبش نمی‌شدم. از دوران دبیرستان به 
بعد کم‌کم احساس کردم بقیه به حرف‌هایم می‌خندند و هرچه می‌گویم ریسه 
می‌روند. از آنجا شروع به کار نمایش کردم و بعد در دوران سربازی هم این 

قضیه ادامه پیدا کرد.

درس فداکاری؛ این بار خانم معلم الیگودرزی

خواندنی  با نصرالله رادش به بهانه سالروز تولدش؛

سبک خاص بازی‌ام وحشی بود!
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